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خبرنگار گروه سیاسی
منصوره محمدی

نگاههممیهن

سیاستمداران

مطهری پس از خروج 
از منزل سحابی، 

اندکی که از منزل او 
دور می شود صورت 
او مورد اصابت یک 

گلوله از اسلحه 
محمدعلی بصیری 

قرار می گیرد، مطهری 
را زنده به بیمارستان 

انتقال می دهند اما 
عملیات احیا بی نتیجه 
می ماند و در نهایت به 

شهادت می رسد

شما را با شازده چه کار؟ 

محمــد مهاجری، فعــال اصولگرا یادداشــتی در کانال 

شخصی خود درباره مهدی نصیری منتشر کرد. وی در 

بخشی از این یادداشت نوشــت:»از کلیدواژه »تاجزاده 

و شــاهزاده« ســخن گفتید. خیلی ها قند توی دل شان 

آب شــد که مهــدی نصیــری، رفت بــه همان جایی که 

می خواســتیم یعنی »آخر خط«. هــم مدعیان افراطی 

انقلابی گری خوششــان آمد و هم اپوزیســیون خارج از 

کشــور. من، اما دلم گرفــت. آخر، مهدی نصیــری را با 

شــاهزاده چکار؟ آنچه امروز از شاهزاده بروز و ظهور دارد 

واقعــاً چیزی جز تعفن سیاســی و فرهنگــی و اخلاقی 

است؟ آنها کجای سیاست ایستاده اند و کدام جایگاه را 

در بین ایرانیان دارند؟« وی در ادامه افزود:»بدتر اینکه چه 

شده که شاهزاده را همسنگ تاج زاده و دیگران می دانید؟ 

صنمی با مصطفی تاج زاده ندارم، اما یک موی گندیده 

تاج زاده به همه هیکل شاهزاده کثیفی که وطن فروشی 

کمترین جرمش است و همه حامیانش شــرف دارد. با 

برخوردهایــی که با برخی چهره های سیاســی منتقد و 

حتی مخالف در داخل ایران شــده به شدت مخالفم، اما 

اینها چه دخلی دارند به آن شاهزاده بدنامِ بدکار؟«

 وای به حال ما
وای به حال جامعه

 در حاشیه مواجهه دولت 
و مرکز پژوهش های مجلس

خبرگزاری مجلس و رســانه های دولت چند روزی است بر 

سر مرکز پژوهش های مجلس و نتایج تحقیقاتی که منتشر 

کرده اســت؛ شمشیر قلم را بر کشــیده و با زبان تند و تیز 

همدیگر را خطاب قــرار داده اند. قضیه از این قرار اســت 

که خبرگزاری ایرنا، وابســته به دولت در گزارشــی نوشــته 

بود:»مرکز پژوهش های مجلــس در دو دهه اخیر به محل 

فعالیت نخبگان و کارشناســان ارشد کشــور تبدیل شده 

بود اما در دو ســال گذشــته، رویکرد این مرکز از یک نهاد 

مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت های رسانه ای تغییر یافته 

و گزارش های جهت دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس 

را به یک رسانه سیاسی و با کارکردی مطابق میل رسانه های 

ضدانقلاب تبدیل کرده است.« پس از آن هم روزنامه ایران 

همســو با آن در مطلبی تاکید کرد:»اظهار برخی نظرات 

غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهم تر از آن، در نظر نگرفتن 

تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه های جریان های 

رقیب دولت مسئله ای نیســت که تنها محدود به مواضع 

سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است 

که متاسفانه بر شــماری از گزارش های مرکز پژوهش های 

مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.« در پی انتشار 

این مطالب خبرگزاری مجلس نیز به آن واکنش نشان داد 

و در بخشــی از  گزارشش نوشت:»آیا دولت محترم آن قدر 

از عملکرد خود مطمئن اســت که ســایر نهاد هــا و مراکز 

پژوهشــی را به دروغ گویی و سیاه نمایی متهم می کند؟« 

در پی این اختلافات، علی ربیعی، سخنگوی دولت سابق 

هم در یادداشتی در کانال تلگرامی اش جان کلام را گفته و 

نوشته است:»آینه، چون نقش تو بنمود راست/ خودشکن، 

آیینه شکستن خطاســت.« وی افزود: »فارغ از نزاع های 

بر ســر قدرت بین رؤســای دو قوه یک دست شده، یکی از 

مصائبی که نتایج آن، این روزها به طور ملموس در جامعه 

مشاهده می شود، از بحران آب و خاک تا تغییرات ارزشی، 

فضای مجازی و... بی اعتنایی به علوم اجتماعی خصوصاً 

جامعه شناسی بوده اســت. ستیز با اندیشمندان ساحت 

علوم انسانی، اخراج  اساتید و بورسیه سازی ها برای ندیدن 

و نشــنیدن حقایق، بی تردید نتایج تلخــی در پی خواهد 

داشت. با بستن درِ هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به 

سوی انواع بحران ها گشوده می شود. نتایج سنجش ها را نه 

کتمان و نه با آن بازی کنید!«

پیشــنهاد ایجاد مرکز پژوهش ها در مجلس چهارم در 

اواخر ســال 1371 مطرح شد که به دستور هیئت رئیسه 

مجلس به ریاســت علی اکبر ناطق نوری نهادی مستقل، 

دائمی و سازمان یافته برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی 

و مطالعاتــی در کنار مجلس قرار گیــرد و این مرکز به طور 

قانونی از پاییز 74 شروع به کار کرد و ادوار گوناگون مجلس 

و دولت هــای مختلف اصولگرا، میانــه رو و اصلاح طلب با 

دستاوردها و تحقیقات آن روبه رو بودند. معمولاً رؤسای این 

مرکز همسو با مجلسی است که در آن بازه در حال فعالیت 

است و البته دوبار در تاریخ فعالیت این مرکز چنین اختلاف 

و بحثــی میان  دولت و آن رخ داده اســت و هر دو دولت بر 

صحت گزارش های این مرکــز و نتایجش با تندی موضع 

گرفته اند. پیشتر در دولت محمود احمدی نژاد، سایت ها و 

رسانه های حامی او گزارش های این مرکز را زیر سوال بردند 

تا جایی که پایگاه اطلاع رســانی دولت در اسفند سال ۸۸ 

در گزارشــی نوشــت که »گزارش های تولیدشده در مرکز 

پژوهش های مجلس که قاعدتاً باید براساس اصول علمی 

و پژوهشــی به ویژه بی طرفی و جانبداری در قضاوت تهیه 

شود براساس رویکردی خاص، به ابزاری ژورنالیستی برای 

هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شده است«. آن زمان هم 

سخن از نادیده گرفتن دستاوردهای دولت و البته گزارش ها 

دربــاره لایحه بودجه آن ســال بود. موضــوع قابل تأمل و 

عجیب این اســت که هــر دو دولت که به تخطئه این مرکز 

پرداخته اند، اصولگرا و مجلس هم همسو با آن بوده است. 

هم رسانه های وابسته به دولت احمدی نژاد و هم رسانه های 

وابسته به دولت رئیسی تصورشان این است که گزارش ها 

بی طرفانه نیست. بروز دوباره این اختلاف اولین نگرانی ای 

که ایجاد می کند این اســت که نکند دولت های اصولگرا و 

رؤسای جمهوری این طیف که بر مسند قدرت می نشینند 

در بایکوت خبری قرار می گیرند که انقدر بی اطلاع از وضع 

جامعه و معیشت و... هستند که کارهای پژوهش مرکزی 

مانند مرکز پژوهش های مجلس را هم برنمی تابند و اعتماد 

و باوری نســبت به آن ندارند. در برابر چنین وضعی وای به 

حال ما رســانه ها که تلاش مان را روی آن گذاشــته بودیم 

که مســئولان فعالیت های پژوهشی و تحقیقی مستقل را 

هــم مورد توجه قرار دهند و آن را گســترش دهند و وای به 

حال جامعه که در این بحبوحه مشکلات، مسئولانش با این 

فرض که تلاش کرده اند، تصور کردند نتیجه بسیار به دست 

آورده انــد و بقیه را متهم به بیان خلاف واقع و نادیده گیری 

تلاش ها و دستاوردهایشان می کنند.

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

»ما رئیس شــورای انقلاب را کشــتیم«؛ پیامی که پس از ترور شهید 

مطهری از ســوی گروه فرقــان به روزنامه های اطلاعــات و آیندگان 

منتقل شد. در شامگاه 11 اردیبهشــت سال 135۸ زمانی که برای 

شرکت در جلسه  »متاع« به منزل یدالله سحابی رفته بود، خودروی 

او تحت تعقیب قرار می گیرد، اما با هوشیاری راننده به مقصد )منزل 

یداله ســحابی در پیچ شمیران( می رسد. جلسه ای که قصد شرکت 

در آن را داشــت برگزار می شود و پس از آن عزم رفتن به خانه می کند 

اما پس از خروج از منزل ســحابی، اندکی که از منزل او دور می شود 

صورت او مورد اصابت یک گلوله از اســلحه محمدعلی بصیری قرار 

می گیرد، مطهری را زنده به بیمارستان انتقال می دهند اما عملیات 

احیا بی نتیجه می ماند و در نهایت به شهادت می رسد. شهادت استاد 

مطهری از نظر بسیاری از مورخین خسران بزرگی برای انقلابِ نوپای 

ایران بود. چراکه میانه روی او می توانست به بهبود روابط روحانیون و 

انقلابیون با مردم کمک کند. ترور او که توسط گروه فرقان انجام شد، 

دومین ترور سیاســی پس از انقلاب بود که تنها چند ماه پس از 22 

دبیرگروه سیاسی
سمیه متقی

نصیری متعادل نیست 

غلامحسین کرباسچی، مدیرمســئول روزنامه هم میهن 

در گفت وگــو با ایلنا، در تحلیــل مصاحبه ی اخیر مهدی 

نصیــری با بی بی ســی گفت:»من اصــلاً ایشــان را آدم 

متعادلــی نمی دانم که بخواهد طــرح و رویکردی بدهد. 

ایشان یک زمانی شــاگرد آقای شریعتمداری در کیهان 

بــود، آنقــدر فحاشــی و ناســزا بــه همــه اصلاح طلبان 

آقــای  مرحــوم  جملــه  از  محتــرم  شــخصیت های  و 

هاشمی، آقای خاتمی و همین آقای تاج زاده و امثال آقای 

تاج زاده کرد و حالا آدم باید چه روحیه و رویی داشته باشد 

که با این حد از افراط یک مرتبه این طرف صفحه بیاید.« 

وی ادامــه داد:»آقای نصیری یک آدم افراطی اســت که 

نه آن طرف حرف هایش درست بود و نه این طرف حرف 

صحیحی زده که بخواهد نمایندگی کسی از اصلاح طلبان 

را برعهده داشــته باشــد. در آن طرف هم، اگر کســی از 

مخالفین نظام سوابق ایشان را بررسی کند، می فهمد که 

ایشان آدم متعادلی نیست.« کرباسچی همچنین تصریح 

کرد:»کسی حرف او را حساب نمی کند که بخواهد چنین 

طرحی بدهد. حــالا موضع گیری هــای اصلاح طلبان، 

به ویژه شــخص آقــای تــاج زاده و آقای موســوی خیلی 

مشخص است. به نظرم ایشان تعادل ندارد و لازم نیست 

درباره آن صحبت شــود.« وی در پاســخ به این سوال که 

طرح این موضوع از سوی آقای نصیری دارای چه اهدافی 

اســت؟ گفت:»آقای نصیری آدمی است که می خواهد 

خــودش را مطرح کند و حرف های شــاذ می زند. زمانی 

فکــر می کردم ایشــان از طرف همین آدم هــای افراطی 

مأموریــت دارد تا طــوری حرف بزند که اگــر حرف های 

معقولی زد، جایگاهی پیدا نکند و بگویند فلانی بهترین 

حرف را برای بی اعتبار کردن حرف های انتقادی صحیح 

می زند.« کرباسچی تصریح کرد: »اهداف خاصی پشت 

این موضوع نمی بینم و فقط می خواهد خودش را مطرح 

کند که از گردونه حذف نشــود. ســوابق او آنچنان است 

که برای آدم های اصلاح طلب خیلی روشن بوده و کسی 

حرف های ایشــان را به بهای بهشــت نمی دهد. ســعی 

می کند حرف های تندتری بزند که جایگاهی برای خودش 

جذب کند.« وی در ادامــه افزود:»نصیری آن زمانی هم 

که در کیهــان و پیش آقای شــریعتمداری بود و جاهای 

عمومی کشور در دست آنان قرار داشت، فضاحتی علیه 

شــخصیت های ملی، مذهبی و فرهنگی به وجود آورد و 

آن همه توهین، ناســزا و تهمت علیه آن افــراد زد که آن 

زمان هم معلوم بود که ایشان تعادل ندارد. در حال حاضر 

هم به دنبال همان مســیر اســت، فقط ورق را برگردانده 

است. می داند که کسی به او وقعی نمی گذارد و جایگاهی 

ندارد، می خواهد این ســمت افراط را بگیرد تا دیگران به 

حرف او گوش بدهند.« کرباسچی در پایان تاکید کرد:»به 

نظر من آقای نصیری جایگاهی در محافل اصلاح طلب ها 

ندارد، با توجه به ســوابق ایشان، براندازها هم می فهمند 

که فقط بــه درد همین تبلیغــات در رســانه هایی مانند 

 بی بی سی می خورد که مثلاً حرف تازه ای زده شود. در هر 

صورت ایشان جایگاهی ندارد.«

بهمن سال 1357 اتفاق افتاد. 

در مقاله ای که توســط علی فلاحی  سیف الدین و علی فلاح نژاد 

در بهار سال 1402 منتشر و به بررسی تاثیر خشونت سیاسی و ترور 

بر تغییرات سیاســی در دوران پهلوی پرداخته شده، در تعریف ترور 

آمده اســت: »ترور از شیوه های تغییر خشونت باری است که بسته 

به میزان استحکام و ثبات ساختارهای سیاسی، تأثیرات متفاوتی بر 

روند تحولات بر جای می گذارد. خشــونت سیاسی و ترور هم علت 

و هم معلول انســداد یا فقدان ساختارهای سیاسی پذیرفته شده و 

نهادینه شــده در درون جوامع اســت. در نبود مکانیسم هایی برای 

حل وفصل مســالمت آمیز اختلافات در درون جوامع، اختلافات به 

کشــمکش منجر می شــود و از خارج از چارچوب های مورد اجماع 

همه گروه های سیاســی و به شیوه های خشــونت آمیز حل وفصل 
می شود.«

ســرکوب صدای آزادی و دموکراسی در ایران، یکی از مهمترین 

دلایلی است که در توجیه اقدامات و مبارزات مسلحانه در طول تاریخ 

ایران اعلام می شــود. از ترور ناصرالدین شــاه گرفته که صدراعظم 

نامدار خود امیرکبیر را به قتل رساند تا ترور نافرجام محمدرضا پهلوی 

در بهمــن 1327 و مبــارزات گروه های مجاهدین خلــق و فدائیان 

اســلام و ترورهای پس از انقلاب، معتقدین به ایــن روش مبارزه بر 

این باور بوده اند که آزادی آنها از دســت رفته اســت و تنها با مبارزه 

مسلحانه است که می توان فضای باز مدنی ایجاد کرد. احتمالاً یکی 

از جرقه های شکل گیری این مبارزات به صورت تشکیلاتی را باید در 

سوءقصد نافرجام محمدرضا پهلوی جست وجو کرد. برنامه ترور او از 

سوی یکی از فعالان حزب توده به اجرا درآمد و پس از آن شاه چنان 

از گروه های چپ انتقاد می کرد که آنها به عنوان چهره های خائن به 

کشور معرفی شدند و مبارزات مسلحانه در نهایت از اوایل دهه 1340 

در کشور خیلی جدی تر از قبل مطرح شد و گسترش پیدا کرد.  

انوش صالحی، محقق و نویسنده ای که در زمینه سرگذشت 

جنبش های چریکــی در ایران تحقیقات مفصلی انجــام داده، 

معتقد است: »نقطه عطف مبارزه مسلحانه بعد از بن بست دوره 

شرایط باز سیاســی نیمه اول دهه چهل است. بعد از اینکه این 

شــرایط به بن بست رسید مســئله مبارزه مسلحانه به عنوان یک 

شــیوه مبارزه در دستور کار بسیاری از گروه های سیاسی عمدتاً 
جوان قرار گرفت.«

شاید نمود بارز این مسئله را بتوان در صحبت های برخی از افراد 

وابســته به گروه های تروریستی و گروه های سیاسی پیدا کرد، آنجا 

که بیژن جزنی عضو و بنیانگذار گــروه چریک های فدائی خلق در 

ســال 1347 در دادگاه نظامی به عنوان یک مارکسیست در توجیه 

دلایل اقدامات آنها به انجام ترورهای مســلحانه اینگونه گفته بود: 

»در کشوری که همه  درهای دموکراسی بسته می شود و همه  درهای 

آزادی مســدود می گردد، اســلحه زبان به سخن می گشاید«. همه 

افرادی که روزگاری با نیت توسعه دموکراسی و گسترش آزادی قدم 

به گروه های مبارزاتی گذاشته بودند، در نهایت در گرداب خشونت 

محو شدند. هرچند که مبارزه مسلحانه نه در دوران حکومت پهلوی 

متوقف شــد و نه در سال های آغازین پس از انقلاب؛ در تمامی این 

ســال ها اقدامی بوده اســت که با بروز و ظهــور گروه های مختلف 

سیاسی نمود داشته و رخ داده است. 

گروهی بــر این باورنــد که نقطــه حرکت جنبش هــای مبارزه 

مسلحانه پس از دو واقعه کودتای 2۸ مرداد 1332 و دیگری قیام 15 

خرداد 1342 بوده است. پژوهشکده تاریخ معاصر ایران در گزارشی 

علت اوج گیری این اقدام را تبدیل شدن شاه به حاکم مطلق، حال 

و روز نامناســب گروه ها و احزاب سیاســی و از دســت رفتن وحدت 

نهضت روحانیون با تبعیــد آیت الله خمینی می داند. جنبش های 

کمونیســتی نیز از این قاعده مســتثنی نبودند و به جز حزب توده 

تقریباً همه گروه ها در دهه 1340 وضعیت غیرفعالی داشتند. پس 

از قیام 15 خرداد، در ســایه ی محاکمه روحانیون و ســران نهضت 

آزادی در دادگاه های نظامی، چنان فضای خفقان و خشم در جامعه 

حاکم شد که مبارزان را به این نتیجه رساند که با حاکمیت مسلح و 

خشــن نمی توان از درِ قانون حرف زد و در اواخر ســال 1343 همه 

گروه هــای مخالف با رژیم را به این نتیجه رســاند که مبارزه قهرآمیز 

مســلحانه بهترین راه است. آنها به این نتیجه رسیدند که راهی جز 

زبان خشونت باقی نمانده است. 

هرچنــد اوج گیــری اقدامات قهرآمیــز و ترورهای مســلحانه را 

می توان در بازه های زمانی مختلفی بررســی کرد. در پژوهش علی 

فلاحی و فلاح نژاد، ســازمانی شــدن ترور در ایران بــه دهه 1350 

نسبت داده شــده است. به اعتقاد نویســندگان این مقاله پیش از 

انقلاب و در دوران پهلوی کنش های ترورمحور چنان در بخشــی از 

گروه های سیاســی دامن زد که گروه هایی که مبارزات مســلحانه و 

تروریستی انجام می دادند، شکلی سازمانی به خود گرفتند. از جمله 

ســازمان مجاهدین خلق و سازمان فدائیان اســلام، در کنار مبارزه 

مسلحانه، ترور را نیز در برنامه های ســازمانی خود قرار داده بودند. 

هرچند که حزب توده و گروه فرقان نیز از گروه های شاخصی بودند 

که دست به اقدامات مسلحانه و ترور می زدند. 

نخستین موج ترورها و مبارزات مسلحانه توسط سازمان فدائیان 

اسلام و در دهه 1320 انجام شد؛ نخستین عملیات ترور این گروه 

ترور ســیداحمد کسروی در اسفندماه 1324 بود که توسط برادران 

امامی انجام شد. ترور عبدالحســین هژیر، دیگر ترور ناموفقی بود 

که باز هم توسط برادران امامی در سال 132۸ انجام شد. سرلشکر 

علی رزم آرا در اسفند سال 1329 توسط خلیل ملکی دیگر عضو این 

سازمان ترور شد. ترور ناموفق حسین فاطمی، مدیر روزنامه »باختر 

امروز« و وزیر خارجه محمد مصدق دربهمن ماه ســال 1330 دیگر 
اقدام این گروه بود. 

حزب توده نیز در این دهه و به ویژه در دوره جنبش ملی شدن 

صنعــت نفت، به تــرور روی آورد. از جمله ترور محمد مســعود، 

مدیر روزنامه »مرد امروز«، در بیست ودوم بهمن1326در خیابان 

اکباتــان تهــران و ترور احمــد دهقان کرمانــی از روزنامه نگاران 

معروف و مدیرمجله »تهران مصوّر« به دلیل مخالفت با واگذاری 

امتیاز نفت به شوروی به دست حسن جعفری، از اعضای حزب 

تــوده در خرداد 1329 از جمله اقدامات مســلحانه حزب توده 

بوده است.  ترور محمدرضاشاه در بهمن سال 1327 نیز توسط 

ناصرفخرآرائی از اعضای حزب توده انجام شد. 

ســازمان مجاهدین خلــق دیگر گروهی بود که بیشــتر در 

دهه 50 مبارزه مسلحانه انجام می داد اما در سال های نخست 

دهه 60 دســت به اقدامات تروریستی نیز زد. محمد کچوئی، 

آیت الله دستغیب، اسدالله مدنی و عطاالله اشرفی اصفهانی و 

علی صیاد شیرازی از جمله کسانی هستند که توسط سازمان 

مجاهدیــن خلق تــرور شــده اند. بمب گــذاری در دفتر حزب 

جمهوری که موجب شهادت آیت  الله محمد بهشتی و بیش از 

70 عضو این حزب شــد و انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت 

محمدجوادباهنر و علی رجایی و دو نفر دیگر نیز به آنها منتسب 
شده است.

گروه فرقان نیز که در سال های پایانی حکومت پهلوی تاسیس 

شــده بود، بیشــترین ترورهــا را در نخســتین ســال های پیروزی 

انقلاب و به ویژه در ســال 135۸ انجــام داد. ترور مرتضی مطهری، 

ســیدمحمدولی قرنی، ترور ناکام اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد 

مفتح، ترور ناموفق آیت الله خامنه ای، رهبری ایران که در سال 1360 

امام جمعه تهران و نماینده مجلس بودند، از جمله اقدامات مسلحانه 

و ترورهایی است که گروه فرقان مسئولیت آن را برعهده گرفتند. اما 

این گروه ها چرا و چگونه تشکیل شدند؟ در ادامه مرور مختصری بر 

چهار گروه مطرحی که بیشترین نقش را در تاریخ مبارزات مسلحانه و 

اقدامات تروریستی در ایران داشتند خواهیم داشت.

خط ترور
بازخوانی فعالیت های فرقان 
 
و دیگر گروه های مسلح ابتدای انقلاب 

گــروه فرقــان در ســال 1356، توســط اکبــر 

گودرزی، طلبه ای جوان و اهل لرستان تأسیس 

شــد. این گروه مخالف صریح روحانیت بودند، 

خــود را متکی بر اصــل توحید می دانســتند و 

تفاســیر خاص خود را از قرآن ارائــه می دادند، 

هرچند که معتقد بودند تفســیر قــرآن تنها کار 

امامــان اســت. مخالفــان سرســخت مهندس 

بــازرگان بودنــد و بــازرگان و مطهــری را متهم 

می کردنــد کــه علیــه نوشــته ها و افــکار علی 

شــریعتی موضع گیری خصمانــه و توهین آمیز 

کرده انــد. علی اکبر ناطق نوری درباره این گروه 

می نویســد: »گروه فرقان اسم شــان را از سوره 

فرقان گرفتند و این ســوره را تفســیر و منتشــر 

کردند. رهبر این ها اکبر گــودرزی جوانی 22-

21 ساله بود. او زمانی می خواست طلبه مدرسه 

مجتهدی شود. آقای مجتهدی می گوید: وقتی 

گودرزی آمد طلبه شود چون خیلی چهره زشتی 

داشــت دیدم نورانی ات نــدارد و گفتم تو به درد 

طلبگی نمی خوری.« گودرزی در ســال 1356 

کلاس هــای تفســیر در مناطق مختلــف تهران 

)نازی آباد، سلســبیل، قلهک، جوادیه و خزانه( 

بر پا و نیروهایش را نیز از همین جلســات جذب 

می کرد. مرتضی الویری درباره شــخصیت او در 

مصاحبــه ای گفته بود: »گوش به حرف کســی 

نمــی داد و معتقد بود که تمــام حقایق در ذهن 

او جمع شــده و دیگران دچار انحراف شده اند. 

برای همین هم در آغاز فرقانی ها بسیار پابرجا و 

محکم از خوشان دفاع می کردند.« آنها در سال 

57 و پس از پیروزی انقلاب و از پادگان هایی که 

توسط مردم فتح شــده بود به تجهیزات نظامی 

مجهز شــدند. آنهــا معتقد بودند کــه حکومت 

جمهــوری اســلامی تلاشــی بــرای برقــراری 

حاکمیــت روحانیت اســت و با توجه بــه اینکه 

معتقد به اسلام منهای روحانیت بودند، به ترور 

شــخصیت های انقلابی روی آوردند. مهمترین 

ترورهای ســال 5۸ در ایران توسط اعضای این 

گروه انجام شــد و در نهایــت 70 نفر از اعضای 

آن در یک خانه تیمی بازداشــت شــدند که 25 

نفــر از آنهــا از جمله اکبــر گودرزی بــه اعدام 
محکوم شدند.  

گروه فرقان
جمعیــت فدائیان اســلام، به عنوان جنبشــی 

مردمی-مذهبــی در اوایــل دهــه بیســت، بــه 

منظور دفاع از اســلام و اجرای احکام اسلامی 

بــه رهبری طلبــه ای جوان به نام ســیدمجتبی 

میرلوحی تهرانــی، ملقب به نــواب صفوی وارد 

فعالیت های اجتماعی و سیاسی ایران شد. این 

جمعیت را بسیاری نقطه آغازین اسلام سیاسی 

و آغازگــر برخوردهایــی عقیدتــی و انقلابــی با 

جریان های منحط دین ســتیزی، سلطه پذیری 

و بیگانه پرســتی در ایــران می داننــد کــه خط 

مشــی مبارزاتی آنها مبارزه مســلحانه بود. آنها 

در یکــی از اولین اقدامات خــود دربرابر احمد 

کســروی نویســنده کتاب »شــیعه گری« که در 

آن ارزش های شــیعی را به چالش کشیده بود، 

مواضع صریحــی اتخاذ کردنــد و در نهایت نیز 

او را به قتل رســاندند. با ترور کســروی آنها هم 
مورد حمایــت رهبران 
و  گرفتند  قرار  مذهبی 
حکومتی  مقامات  هم 
در  تا  بودنــد  امیــدوار 
برابــر حــزب تــوده از 
کنند  بهره برداری  آنها 
و جایــگاه ویــژه ای در 
بیــن مــردم و به ویــژه 
طبقه فرودست جامعه 
بودنــد.  کــرده  پیــدا 

آنهــا مبارزه با اســتعمار و آشــنا کــردن مردم با 

معارف اســلامی و زمینه ســازی نهضت مردمی 

بــرای احقاق حقــوق مســلمین را هدف اصلی 

هاشمی رفســنجانی  می کردنــد.  مطــرح  خود 

در توصیــف جمعیــت فدائیــان اســلام آنها را 

اینگونــه توصیــف می کنــد: »رهبــر فدائیــان 

اســلام که پیشــتازان مبارزه مســلحانه آن هم 

در شــکل علنی و شــجاعانه ای که ابهت شان و 

هیبت شان در مجموعه جهان اسلام اثر عمیقی 

گذاشــت، و قلب دشــمنان اســلام را در زمانی 

که آنها متحــرک بودند، لرزانــد...« هرچند که 

تاریخ نــگاران آنهــا را جریان فکری و جنبشــی 

تاثیرگذار نمی دانند، چراکه ســازمان منســجم 

و حــزب منظمــی نداشــتند و همچنیــن قائل 

به فــرد بودند. بــرای نمونه اینگونه بیان شــده 

اســت که زمانی که نواب صفــوی در زندان بود، 

محمدمهــدی عبدخدایی یکــی از اعضای این 

جمعیت به دســتور شمس قنات آبادی، حسین 

فاطمی، وزیر خارجه مصــدق را ترور کرد، حال 

آنکــه نواب صفــوی از این ترور بی اطــلاع بوده 

اســت. آیت الله کاشــانی)رهبر معنوی فدائیان 

اســلام(، شــمس قنات آبــادی )مدیر در ســایه 

جمعیت فدائیان اسلام(، عبدالحسین واحدی 

)مــرد شــماره دو جمعیــت فدائیــان اســلام(، 

خلیل طهماســبیان، محمدمهدی عبدخدایی 

و سیدحســین امامی از چهره های مشهور این 

گروه هســتند. نقش 
ملی  جریــان  در  آنها 
شــدن صنعــت نفت 
نیز مورد پژوهش های 
گرفته  قرار  بســیاری 
اســت. در مقالــه ای 
کــه به بررســی نقش 
اســلام  فدائیــان 
شدن  ملی  درجریان 
صنعــت نفت درایران 
پرداختــه شــده، این نتیجــه به دســت آمد که 

»فدائیان اســلام درابتدای نهضت ملی باهدف 

مشــترک نفــی ســلطه بیگانــه باائتــلاف میان 

نیروهــای ملی مذهبی با مشــی مســلحانه در 

مبارزات نهضت ملی شــرکت جســته و عملکرد 

آنها در راستای هم افزایی و همگرایی کنشگران 

سیاســی بوده لیکن با شــکل گیری دولت ملی 

به تدریج شــکاف میــان آنها و دولت به واســطه 

عــدم تحقق اهداف مورد نظر فدائیان آشــکار و 

زمینه های واگرایی آنها شکل گرفت.«

جمعیت فدائیان اسلام

ســازمان مجاهدین خلق در ســال 1344 توسط 

محمد حنیف نژاد تاســیس شد. مجاهدین خلق 

را ســازمانی سیاســی و مخفــی در دوران پهلوی 

معرفــی می کننــد کــه با یــک رویکــرد مذهبی 

تشــکیل شــد. هدف جوانانی که به این سازمان 

پیوســته بودند، مبارزه علیه حکومت بود. مبارزه 

با امپریالیســم آمریکا، رژیم دست نشــانده شــاه 

و مخالفــت بــا هرگونــه تصمیم گیری نادرســت 

سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی از نخســتین 

دلایل شــکل گیری ماهیت وجودی این سازمان 

بیان شده است و در بُعد نظری و معرفتی رسیدن 

به نفی اســتثمار انســان از انســان، نفی برتری 

طبقاتی و رســیدن به جامعــه بی طبقه توحیدی 

هدف آنها بوده و در این مبارزه رویکرد مســلحانه 

را به عنوان خط مشــی خــود انتخاب کردند. این 

ســازمان در ســال 1350 از ســوی ساواک 

ضربه ســختی می خورد، ساواک اکثر 

این ســازمان  اعضــای رده بالای 

را دســتگیر و در گزارشــی کــه 

برای شــاه ایران می فرســتد، 

بــه  معتقــد  را  گــروه  ایــن 

برمبنای  اسلامی  ایدئولوژی 

می دانــد.  سوسیالیســم 

ســاواک در گزارشــی که برای 

شــاه ارســال می کند، ســابقه 

ســازمان را تــا ســال 1350، هفــت 

ســال اعلام می کنــد و از ارتبــاط آن ها بــا رژیم 

بعث عــراق و ســازمان الفتــح می نویســد و این 

موضوع اولین ضربه سازمان از تشکیلات ساواک 

عنــوان می شــود و در نهایت رهبــران این گروه 

اعدام می شــوند. پس از ایــن اتفاقات گروه های 

مارکسیســت به رده های بالای این ســازمان راه 

پیــدا می کنند و به این جمع بندی می رســند که 

اسلام جوابگوی اهداف ســازمان برای عملیات 

چریکــی و مســلحانه نیســت و اذعــان می کنند 

که مارکسیســم می توانــد جایگزیــن ایدئولوژی 

اســلامی شــود و همین تغییر ایدئولــوژی منجر 

به ایجاد انشــعابات فکری در بین آنها می شــود. 

در پــی این اتفاقات افرادی کــه تفکرات مذهبی 

شــریف واقفی  ســیدمجید  جملــه  از  داشــتند، 

از گــروه جــدا شــده و بــا ایدئولــوژی جدیــد و 

مارکسیستی ســازمان به مخالفت می پردازند اما 

ســازمان این مخالفت هــا را برنمی تابد و اعضای 

همســو بــا  شــریف واقفی را به قتل می رســاند و 

رســماً بــه دو گــروه مذهبی هــا و غیرمذهبی ها 

تبدیل می شود. برخی از این گروه ها )مهدویون- 

فریاد خلق- هســته های مذهبی- میثمی و امت 

واحده( حمایت از انقلاب به رهبری امام خمینی 

را در پیــش گرفتند و برخــی دیگر )گروه رجوی( 

به مبارزه با انقلاب می پردازند. حسن آلادپوش، 

مســعود رجــوی، مریم رجــوی، کاظــم رجوی، 

جعفر کاظمی، پوران بازرگان )اولین زن عضو 

ســازمان مجاهدیــن خلــق( و حســین 

شناخته شــده  اعضــای  از  جنتــی 

ســازمان مجاهدین خلق هستند. 

ایــن ســازمان در دوران فعالیت 

خود هــم به مبارزه بــا حکومت 

پهلــوی پرداخت و هم بــا نظام 

جمهوری اســلامی درگیر شدند 

و از ســال 60 اعلام رسمی مبارزه 

مســلحانه را در پیــش می گیرند و 

همانطور که پیشــتر اشــاره شــد؛ 

بســیاری از ترورهای ابتدای انقلاب در ماه های 

پس از عزل ابوالحســن بنی صدر، رئیس جمهور 

وقت، توســط این گــروه اتفاق افتاده اســت. به 

چهره هایی که به دســت این گروه ترور شده اند، 

پیشــتر اشــاره شــد. مرکزیت این گروه با خروج 

رجــوی از ایران به قرارگاه اشــرف عــراق منتقل 

شد و همچنان در مسیر مبارزه با نظام جمهوری 

اســلامی از طریق مبارزه مسلحانه ادامه داده اند 

و از جمله آخرین عملیات تروریستی آنها منجر به 

شهادت علی صیادشیرازی در سال 137۸ شد.

مجاهدین خلق حملــه  متفقین به ایران در شــهریور ســال 1320 

منجر به سقوط رضاشاه شــد. در پی این سقوط، 

زندانیان سیاســی مشمول عفو عمومی شدند و از 

بین آزادشدگان گروهی از زندانیان سیاسی معروف 

به 53 نفر به همراهی چند تن از افراد کمونیســت 

و چهره های ملی، تصمیم به تشــکیل حزب توده 

گرفتنــد و این حــزب در هفتم مهر ســال 1320 

تاســیس شــد. اعضای حزب تــوده از نامگذاری 

ایــن حزب بــه نام »حــزب کمونیســت« منصرف 

شــدند، چراکه اولاً پیش از این حزبی به همین نام 

در کشــور وجود داشــت که موفق به جذب پایگاه 

سیاسی و اجتماعی مناسبی در کشور نشده بود و 

از طرفی به دلیل وجــود قانونی به نام »قانون منع 

مرام اشتراکی« مصوب سال 1310، رهبران حزب 

کمونیســت یا در زندان و یــا تحت تعقیب قضایی 

بودند. از طرفی نیز نقل است که آنها برای تشکیل 

حزب کمونیســت نیاز به اجــازه کمینترن 

بین الملل داشــتند )Comintern یا 

اتحادیه  کمونیست،  انترناسیونال 

احــزاب کمونیســت جهــان، از 

تــا ســال 1943  ســال 1919 

فعالیــت داشــت( و بــه دلیــل 

منحل شدن آن نیازمند کسب 

اجــازه از شــوروی بودنــد و 

در تماســی کــه با شــوروی 

داشتند آنها را از تاسیس حزب 

کمونیســت منع اما اجازه تاسیس حزب دیگری را 

به آنها می دهند. شــوروی برای تشکیل این حزب 

شــروطی را نیــز معین می کنــد، از جملــه اینکه 

حزبی رســمی و قانونی باشــد و در گفتــار و کردار 

آنها هیچ چیزی برخلاف قانون اساسی و سلطنت 

مشــروطه دیده نشــود، از ایدئولوژی مارکسیسم و 

کمونیســم به کلی مبرا باشد و در سیاست جهانی 

طرفدار متفقین باشــد و تمام تلاش خــود را برای 

جلب »شــخصیت های ملی« به کار بَرَد و فعالیت 

آنهــا زیانی به منافع متفقین نزند. در نهایت با نظر 

سلیمان میرزااسکندری، نام »حزب توده« برای این 

حزب انتخاب شد. ایدئولوژی این حزب مبتنی بر 

تفکرات مارکسیستی-لنینیستی بود هرچند که با 

توجه به شــرایط اجتماعی و فرهنگی ایران و بافت 

مذهبی غالب در کشــور تا مدت ها از علنی کردن 

اســاس ضدمذهبی خــود پرهیز می کــرد. آنها با 

اندیشه و تفکرات خود تاثیر قابل ملاحظه ای نیز بر 

فضای سیاســی ایران داشتند. آنها از همان دوران 

برای اینکه همه تفکرات و جریان ها را در درون خود 

جای دهند، پنهان کاری هایی را در دستور داشتند؛ 

از یک ســو برای جلب توجه روحانیون برنامه های 

مارکسیســتی خود را چندان علنــی نمی کردند و 

از طرفی از نســبت دادن واژه کمونیستی به حزب 

اعلام برائت می کردند. اعضای حزب توده با وجود 

آنکه  شوروی در هنگام تاسیس از آنها خواسته بود 

تا محافظ منافع ملی باشند و در مرامنامه خود نیز بر 

حفظ استقلال و تمامیت ایران تاکید کرده 

بودند، اما در زمان درخواست شوروی 

درباره نفت شــمال، منافع شوروی 

را بــه منافع ملی ترجیــح دادند 

و همیــن موضوع آغاز سرشــاخ 

شــدن آنها با دکتر مصدق شد. 

آنها موفق شــدند در بین طبقه 

مســتحکمی  پایگاه  کارگــر 

ایجــاد کنند. ایــن حزب که 

طــی ســال های فعالیت خود 

مواضع متزلزل و سردرگمی را در پیش می گرفت، 

به رویکرد مبارزات مســلحانه و ترور نیــز روی آورد 

و ســرانجام در پی ترور نافرجام شــاه در 15 بهمن 

1327 غیرقانونی اعلام شــد، برخی از رهبران آن 

فرار کردند و حزب با شکست سختی روبه رو شد. اما 

آنها بــا تغییراتی به فعالیت های خود ادامه دادند و 

در جریان ملی شدن صنعت نفت حمایت خود را از 

مصــدق اعلام کردند، اما حضور چندان مؤثری در 

این دوران نداشتند و در نهایت حزب طی چند سال 
از هم پاشیده شد. 

حزب توده

فلسفه و مبنای حقوق

گزارش 
فرهنگ

14-15

این روزها به اغلب مسائل کشور که نگاه می کنیم 
در نهایت به نحوی مواجهه با مسئله یا مشکلات 
قانون و حقوق عمومی می شویم. قانون چیست؟ 
فلسفه حقوق چیست؟ حاکمیت قانون یعنی چه؟ 
محدوده قانون گذاری کجاســت؟ رابطه عدالت و 
قانون چگونه است؟ و پرســش هایی از این دست 
را می توان در اغلب مســائل روزانه کشــور مطرح 
کرد؟ نمونه بســیار روشن آن پوشــش زنان است. 
آیا برخوردها قانونی اســت؟ مرجع تشــخیص آن 
کیست؟ مبنای قانون پوشش چیست؟ آیا مطابق 
آن مبنــا عمل می کننــد؟ آیا این قانــون منتزع از 
خواســت مردم اســت؟ آیا می تــوان آن را در قالب 
جرم تعریف کرد درحالی که میلیون ها نفر مشمول 
عمل مجرمانه شوند؟ درباره دادگاه ها چه می توان 
گفت؟ اعــلام کردند که پرونده هــای چای دبش و 
ماجرای باغ اُزگُل آقای صدیقی هم در دست بررسی 
است. آیا اینها به معنای حاکمیت قانون و عدالت 
حقوقی و کیفری اســت؟ به نظر می رسد که درک 
جامعه ایران از فلسفه و مفهوم قانون با آنچه که نیاز 
آن است فاصله زیادی دارد. حداقل اینکه ساختار 
رسمی نیز علاقه چندانی به طرح این موضوعات 
نشان نمی دهد. گزارش امروز هم میهن از نشست 
علمی درباره »نســبت حقوق و سیاست« در خانه 
اندیشــمندان علوم انسانی اســت که با معرفی و 
رونمایی از کتاب »مفهوم سیاســی حقوق« همراه 
بود. اهمیت این موضوع چنان است که اگر بخش 
مهمی از موضوعات رسانه های رسمی به این مقوله 
اختصاص داده شــود نه تنها مفید و ضروری است 
بلکه از نظر مردم هم شنیدنی و  پرمخاطب خواهد 
بــود. چه شــاهدی بهتــر از اینکه برخــی فعالان 
حقوقــی در فضای مجازی بیشــترین اثرگذاری و 
مخاطب را دارند. علت چنین استقبالی هم روشن 
اســت چون همه متوجــه ارتباط حقــوق و قانون 
با ریشــه ای ترین بخش هــای زندگــی روزمره خود 
می شــوند. حقوق و قانون در جهــان امروز بازتاب 
آگاهانه و منطقی اراده مــردم برای زندگی در کنار 
یکدیگر است. اینکه مردم ارزش های خود را برای 
این کار از دین گرفته باشند یا از فلسفه و... تاثیری 
در این گزاره ندارد زیرا همه آنها باید از مجرایی به نام 
مردم عبور کننــد. در این چارچوب مردم وجوهی 
از زندگی خود را مشمول قانون گذاری می کنند که 
چاره ای جز آن نباشد زیرا نظم اجتماعی متضمن 
حــدی از ضمانت اجرای رفتارهای جمعی اســت. 
اضافه بــر آن را نمی توان در حــوزه قانون گنجاند. 
چنیــن کاری جز تحمیل فشــار بر مــردم معنای 
دیگــری نــدارد. اراده مردم نیز مبتنــی بر تغییر و 
تحول اســت. مرغ اراده مردم یک پــا ندارد. چون 
جهــان در حال تغییر اســت اراده مــردم نیز خود 
را به روزرســانی می کند. تعیین هر قانونی فراتر از 
اراده مردم نه تنها مؤثر نیست بلکه سبب تشدید 
واکنش و مخالفت مردم نیز می شــود. نکته مهم 
دیگر ضرورت اســتقلال نهادهای تضمین کننده 
اجــرای قانون و در رأس آن نظــام قضایی و در کنار 
آن نهادهای مدنی مســتقل اســت؛ نهادهایی که 
وجودشان به معنی فعلیت داشتن »مردم« است.
وضعیــت کنونی ما در این حوزه تعریــف ندارد. نه 
فلســفه واحدی بر امر قانونگذاری ما حاکم است 
که وضعیت ایده آلی ندارد و ملغمه ای از رویکردهای 
گاه متضاد است و نه مردمی هستند که تبلور اراده 
واحدی از آنها دیده شــود و نه مجلسی که قادر به 
مدون کــردن این اراده در قالب اصول قانونگذاری 
باشــد و نه عقیــده ای در افــراد اجرایــی که خود 
را ملتــزم بــه رعایــت آن بدانند و بالاخــره ناظران 
غیررسمی و ضمانت کنندگان رسمی اجرای قانون 
نیز فاقد بُرِش و اســتقلال کافی هســتند. شــاید 
اگر در مورد همین مســئله به توافق برسیم بخش 

مهمی از مسائل ما حل نیز خواهد شد.

سرمقاله 

قانون در میانه  
حقوق و سیاست

بررسی کتاب مفهوم سیاسی قانون 
 نوشته مارتین لاگلین 

 با گفتار هایی از: جواد کاشی
  محمد راسخ، حسن وکیلیان

   سیدعلی محمودی 
مهناز بیات کمیتکی

دو رئیـــس جمـــهورهشـدارها و حسـرت های
حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات

 توســعه پهنای باند در فضای مجازی 
باعث شــد مردم راحت شوند و بسیاری 
از مشاغل در آن بستر شکل بگیرد. امروز 
فضای مجازی چگونه اســت؟ در سالی که 
مقام معظم رهبری به عنوان »جهش تولید 
با مشــارکت مردم« نامگذاری کردند، برخی 
ســکوهای اقتصــاد دیجیتــال را می خواهند 
حاکمیتــی کننــد. بخــش خصوصــی را قبــلًا 

خصولتی می کردند، الان خصومتی می کنند.
 کشــورهای اطراف ما در منطقه به فکر توســعه 
همه جانبه هستند؛ اما متأسفانه عده ای در داخل 
فقط به فکر حفظ قدرت یک جناح اقلیت هســتند 
و حتــی بــه فکر حفــظ نظام و کشــور هم نیســتند. 
کشــور بدون توسعه حفظ نمی شود. توسعه هم بدون 
مشارکت مردم، ورود ســرمایه خارجی به داخل و رابطه 

درست با دنیا امکان پذیر نیست.

 مســئله تورم و افزایــش نقدینگی و 
مســائل دیگری کــه روزبــه روز افزایش 

پیــدا کرد و امــروز به ســطح فوق العاده 
نگران کننده ای رسیده است و امیدوارم 

بزرگان کشــور این نگرانی را داشته باشند 
کــه حلش کننــد. تنها یک ســال از برنامه 

چشــم انداز ۲۰ ســاله مانــده اســت، بایــد 
ببینیم چرا به شاخص های نهایی آن نزدیک 

نشده ایم.
 در حــوزه علــم و آموزش و دانشــگاه مثل هر 

حــوزه دیگر، اولیــن اصل »رویکرد« اســت. اگر 
دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود 

و به زندگی، نظم و ســامان اجتماعی متناســب با 
نیاز و خواســت انســان امروز و مقتضیات جهانی 

نگاه نداشــته باشــیم، معلــوم نیســت راه حل های 
مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد.

گروه سیاســی: دو رئیس جمهوری پیشــین ایران دیروز در اظهارات جداگانه ای نســبت به شرایط سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
کنونی کشور هشدار دادند و بر ضرورت تغییر سیاست ها و اصلاح رویکرد جریان حاکم در مواجهه با مردم تاکید کردند. سیدمحمد 

خاتمی و حســن روحانی که اولی ریاســت دولت های هفتم و هشتم و دومی ریاســت دولت های یازدهم و دوازدهم ایران پس از 
انقلاب را برعهده داشــته اند و یکی، رهبر جریان اصلاحات و دیگری محور نیروهای اعتدالگرا شــناخته می شود؛ در سخنان 

خود، همچنین عملکرد و کارنامه دوران مســئولیت خود را به یاد آوردند و با بیانی که رنگ حسرت فرصت های ازدست رفته 
و ظرفیت های ســوخته توســعه ایران را نیز با خود داشــت؛ مخاطبان را از ســران ساختار سیاســی تا مردم، و نیروهای 

اجتماعی را به یاد آوردند که انحراف از مســیر توســعه سیاسی-اجتماعی دهه 1370 و روزنه گشوده شده با برجام در 
دهه 1390، چگونه ایران را به شرایط کنونی کشاند؛ شرایطی که تورم افسارگسیخته و مجموعه تهدیدهای داخلی 

و بیرونی را رقم زده است و چشم اندازی نگران کننده پیش روی ایران و ایرانیان قرار داده است.

گفتـــار 
سیاستمدار
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